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The Rule of "Permissibility to Oblige City Dwellers  

to Observe City Laws "* 

Mustafā Durri 1 

Abstract 

Living in the city requires devising laws to better manage the city and 

prevent chaos. In the meantime, some residents may not abide by the 

city rules and cause chaos. In order to prevent this, it is necessary to 

oblige city dwellers to observe city laws. In this research, it is attempted 

to state and separately examine various arguments that approve the 

"permissibility to oblige city dwellers to observe city laws" as a 

jurisprudential rule. These arguments are: the obligation to enjoin what 

is good and forbid what is evil; the rule of prohibition of disrupting the 

system, the attitude of the wise (sīrat al-‘uqalā’), the rule of action, and 

the principle of "believers should abide by their terms" (al-mu’minūn 

‘inda shurūṭihim). Some of these arguments prove the permissibility of 

requiring city dwellers to observe the urban laws in all communities, 

and some others are only specific to Islamic communities. In this 

research, what is meant by laws is the laws that are not against the 

evident Islamic Shari’a. The method of collecting information in this 
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article is library and its processing method is analytical-argumentative. 

The author has tried in this article to explain all the arguments that are 

"possible" to refer to as evidence to prove the claim, even according to 

one of the principles existing on the issue. 

Keywords: laws, city, urban management, obligation, action, disruption 

of the system, city dwellers. 
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 شهرنشینان به رعایت قوانین شهری« قاعدۀ »جواز الزام 

 1 مصطفی دُرّی

 چکیده
زندگی در شهر  منتلزم ج   وواندنی برای ادارۀ بهتر شهر و جلوگدری از هرج و مرج است. در این مداش  ممكن 

منظور جلوگدری از اندن شهری عم  نكرده و موجب ایجاد هرج و مرج شوند. بهوو به است برای از شهرنشدنداش
این امر  لازم است شهرنشدناش به رعایت وواندن شهری ملزم گردند. در این پژوهش تلاش شده ادلۀ م تلفی كه 

شده و هر یک داش د  بكنعنواش یک واعدۀ فقهی اثباق میرا به 2»جواز الزام شهرنشدناش به رعایت وواندن شهری«
جداگانه بررسی شوند. این ادله عبارتند از: وجوب امر به م روف و نهی از منكر  واعدۀ حرمت ااتلال نظام  
سدرۀ عقلا  واعدۀ اودام و واعدۀ »المتمنوش عند شروطه «. برای از این ادله  جواز الزام شهرنشدناش به رعایت 

برای دیگر  تنها م تص جوامع اسلامی هنتند. در این پژوهش د و  كننوواندن شهری را در همۀ جوامع اثباق می
ای مراد از وواندن ندز وواندنی است كه م الف با شر  بدّن نباشد. شدوۀ جمع  وری اطلاعاق در این مقاله  كتاب انه

یننده كوشدده تمام ادله-و روش پردازش  ش  تحلدلی ا برای  نه  ل بهای را كه »امكاش« استدلااستدلالی است و نو
 اثباق مدعا  حتی بنا بر یكی از مبانی موجود در منئله وجود دارد  بداش كند.

 وواندن  شهر  مدیریت شهری  الزام  اودام  ااتلال نظام  شهرنشدناش. واژگان کلیدی: 

 

  :22/04/1402  تاریخ پذیرش: 30/11/1400تاریخ دریافت 
 DOI: 10.22081/jtc.2023.63400.1004  شناسه دیجدتال:

 mostafadorri@yahoo.com  فقه م اصر مرال اق . عضو هدأق علمی پژوهشگاه 1
 الزامه علی رعایۀ القواندن البلدیۀ: مدیریت شتهری می تواند هر. واعدۀ ك  من انتفع من منافع البلد فلموظفی البلد 2

كس كه از منافع شتتهری منتفع استتت را مجبور به رعایت وواندن شتتهری نماید. این مقاله برگرفته از ب شتتی از كتاب 
 ی« است كه به سفارش گروه فقه كاربردی پژوهشكده اسلام تمدنی نگاشته شده است.»وواعد فقه شهر و شهرنشدن
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 مقدمه 

دری كند. شهر برای ادارۀ اود  ندازمند ج   وواندنی است تا نظ   ش را تضمدن كرده و از هرج و مرج جلوگ 

ش  لازم است این وواندن اما جلوگدری از هرج و مرج تنها وابنته به ج   وواندن مناسب ندنت  بلكه افزوش بر  

انی هنتند كه به رعایت وانوش به صورق توسط شهرنشدناش ندز رعایت شود. تاریخ نشاش داده است همواره كن

شود بحث از جواز كنند. همدن امر موجب می ی كلی یا در برای موارد  تمای  نداشته و از  ش سرپدچی م

 مداش  ید. »اجبار« بر رعایت وواندن شهری توسط شهرنشدناش به

مند نی كه از منافع شهر بهره شود  بدانگر جواز اجبار شهرنشدناش )كناای كه در ادامه از  ش بحث میواعده

 هنتند( ننبت به رعایت وواندن شهری توسط مدیریت شهری است.

ین ای م تص به فقه شهر و شهرنشدنی را بررسی كند. یكی از در این نگاشته  كوشدده است واعدهنده نو

دلال برای های كشف وواعد ااتصاصی یک باب فقهی  كثرق تكرار  ش مداش ادلۀ مورد استفاده در استراه

عنواش  ندن شهری« بهمناا   ش باب فقهی است. بر همدن اساس  واعدۀ »جواز الزام شهرنشدناش به رعایت ووا

 یک واعدۀ ااتصاصی باب فقه شهر و شهرنشدنی مورد توجه ورار گرفت.

های متنی موجود ای و مشاهدۀ داده وری اطلاعاق در این پژوهش  روش كتاب انههمچندن روش جمع

- ه نحو تحلدلیها بهای پارسی و عربی بود. اما تحلد  دادهكتب فقهی  اع  از استدلالی و فتوایی و به زباش   در

 ورار گدرد.استدلالی انجام گرفته و تلاش شده تا هر دلد   به صورق مجزا مورد بحث و بررسی 

 . مفاد قاعده1

ن شهری ننبت به رعایت وانوش و ممان ت واعدۀ یادشده عبارق است از جواز اجبار شهرونداش توسط مأموری 

 تبددن و تشریح نكاتی لازم است.از وانوش شكنی و ت لفاق  نها. برای تحلد  این واعده  

 . مفاهیم قاعده1-1

شود و كند  ش صی كه مورد الزام و اجبار واوع میدر الزام  با سه مفهوم مواجه هنتد : كنی كه الزام می
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به بداش دیگر باید بررسی كند  كه مراد از الزام و اجبار چدنت؟ از ناحدۀ چه كنی و   اودِ اجبار و وادار كردش.

بره شونده چه كنی است؟ همچندن از  نجا كه واعده در را ایری باید انجام شود و دیگر این كه الزام با چه شر

از«  »انتفا «  »وواندن با جواز الزام شهروندانی است كه از منافع شهری منتفع هنتند  لازم است مراد از »جو

 كند .گانه بررسی میشهری« و »شهر« ندز روشن گردد. در ادامه هر یک از این مفاهد  را جدا 

 . الزام1-1-1

  1414؛ واسری  6043: 9  1420الزام در لغت به م نای واجب كردش بر ش ص  مده است )حمدری  

روند )م لوف  رو این دو مترادف به شمار می؛ ازاین(. در همدن م نا واژه جبر ندز به كار رفته است  650:  17

كراه است كه به م نای وادار كردش ش ص بر امری است كه مای  (. از دیگر الفاظ مترادف  لفظ ا78:  1380

(. البته در 5816:  9   1420؛ حمدری   708:  1412؛ اصفهانی   532:  2تا[   به انجام  ش ندنت )فدومی  ]بی

هایی وجود دارد. براین اساس  اجبار م مولًا به وادار كردش ی  مداش این الفاظ  تفاوق اصرلاح حقووی و فقه

شود كه در این حالت  فاع   فاود وصد و رما است؛ مانند ری تن شراب در حل  ش ص اطلاق می  فدزیكی

دهندۀ و بر انجام دار در  ب با وهر و غلبه. اما در الزام  فشار به نحو م نوی است یا فرو بردش سر روزه  كنی

در الزام  امكاش رمایت به انجام   كار از نظر فدزیكی  جبری حاك  ندنت. تفاوق الزام با اكراه ندز این است كه

های وانونی و الزام او به رعایت وانوش  عم  اهرم كار هنت؛ مانند این كه مت لفی ب د از استفادۀ مأمورین از  

اكراهی در عدن حال كه مانند الزام همراه با وصد است  عملی است كه را با وصد و رما انجام دهد  اما عم   

 راه  حاك  است و رمایت به انجام عم  وجود ندارد وگرنه اكراه به شمار نمی  ید.در تمام مراح   ش  روح اك

 شوند ناگفته نماند كه با وجود ااتلافاق یادشده  گاه این الفاظ به جای یكدیگر به كار برده می

 ها رعایت شود. اما الزام در بحث ما عبارق است از وادار كردش و چندن ندنت كه همواره این تفاوق 

 اواهد انجام شود یا ترک گردد  ای كه با عملی كه میهای وانونیش ص به رعایت وانوش به روش 

 مناسبت داشته باشد.  

 كند :در ادامه چند نكته را دربارۀ الزام مررح می
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كند. بنابراین براساس این واعده  عم   نحوۀ الزام است كه چگونگی  ش را وانوش م دن می نكتۀ اول  

عنواش یک نهاد رو  است كه مبتنی بر موابط باشد؛ زیرا واعده  به مأمورانی مربوط است كه بهزمانی مش

موابط و كنند و در واوع  مجری دستوراق  ش نهاد هنتند  نهادی كه برای اود ی ف الدت میوانون 

باب باشد و ت لف   هایی دارد. در نتدجه  لازم است عملكرد مأمورین ندز تابع وواندن مدوش در ایندستورال م 

  ید. شمار میاز  ش وانوش شكنی به

شود باید در چارچوب شر  باشند تا الزام  مجاز همچندن وواندن شهری كه بر اساس  نها الزام موجه می

ای ننبت به  ش نداشته و باید از  ش یابد وگرنه به دلد  الاف شر  بودش وانوش مأمور  وظدفهشده و مشروعدت  

 ند. در ادامه  این منئله را مورد مداوه بدشتری ورار اواهد  داد.عم  اجتناب ك

منئلۀ دیگر اینكه الزامی جایز است كه هدف  ش  اجرای وانوش باشد. بنابراین اگر مأموراش شهرداری با 

مال اود  به دنبال اجرای وانوش نباشند  بلكه اهداف دیگری مانند منافع ش صی در نظر داشته باشند  اع

  نها صحدح ندنت.  كارهای

عنواش امری واجب بر مكلفدن  ه  جنبۀ وم ی و ه  حدثدت تكلدفی دارد. جنبۀ نكتۀ دیگر اینكه الزام به

عنواش نمونه  در جود در حكومت اسلامی است. بهتكلدفی دارد؛ زیرا فرض منئله  مشروعدت وواندن مو

رسد و ایشاش  ش را ه حاك  جام ۀ اسلامی میحكومت مبتنی بر ولایت فقده  هر وانونی در سلنله مراتب  ب

فقده  واجب است و زیر پا گذاشتن  ش  حرام و كند  بنابراین اطاعت از وواندن به دلد  تنفدذ ولی امضاء می

بت می . حدث وم ی  ش ندز بدین جهت است كه با كوتاهی مأمورین شهرداری در الزام بر باشدموجب عقو

شود و ه  ت هدی كه ایشاش به سازماش متبو  اود نداش دیگر زیر پا گذاشته میعم  به وانوش  ه  حقوق شهرو

 گردد.درند  نقض شده و موجب مماش میگداده و در وبال  ش حقوق می

 کننده. الزام 2-1-1

ای كننده  مأمورین و موظفدن وانونی هنتند؛ كنانی كه به لحاظ حقووی چندن ش صدتی دارند به گونهالزام 

نله مراتب دولتی ورار داشته و جواز انجام این اعمال را از نهادهای متولی ااذ كرده باشند. به دیگر كه در سل
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راین اساس  افراد اارج از مجموعه های دولتی ورار گرفته باشند  بموظفدن باید مورد تأیدد سازماش س ن  

 توانند اعمال یادشده را انجام دهند.نمی

وانند با مت لفدن براورد كرده و از باب تت كه شهرونداش غدرموظف نمیالبته م نای این س ن این ندن

ت امر به م روف و نهی از منكر منئولدت اجتماعی و دینی اود را انجام دهند  بلكه س ن دربارۀ كنانی اس

شوند؛ كه از سوی دولت موظف و مأمور به این كار هنتند و در صورق ترک  توسط هماش دستگاه متااذه می

مندانی كه برای اوداماق اود حقوق دریافت كرده و از نظر وانونی ملزم به انجام الزام هنتند. البته چناش كار

ولدت  نها به درجاق ااصی از امر و كه گفته شد اگرچه شهرونداش غدرموظف ندز منئولدت دارند  اما منئ

 نهی كه در كتب فقهی بداش شده  منحصر است.

های مادی و م نوی شهر را برعهده نداشهنتند كه حفظ و حراست از بمصادی  مفهوم پدشدن كنانی 

ها  م ابر  فضای سبز و... هنتند دارند؛ از جمله كنانی كه مأمور حفظ جنبۀ فدزیكی شهر مانند سااتماش

 اند.افرادی كه تأمدن امندت  سلامت  فرهنگ و مواردی از این وبد  را برعهده گرفتهو 

 . الزام شونده 3-1-1

ها شهرنشدناش هنتند؛ ی نی كنانی كه از منافع و امكاناق شهر استفاده شوندهاساس واعدۀ یادشده  الزام رب

ه نحوی كه تكالدف شهرنشدنی متوجه رو ننبت به شهر و حفاظت از  ش منئولدت دارند  بكنند و ازاینمی

 باشد. ناش می

 . جواز4-1-1

 ت است نه الاع   در مقابِ  حرمنداش«  جواز بالم نیمراد از »جواز« در عبارق »جواز الزام شهرو

 الااص به م نای اباحه در مقاب  وجوب  حرمت  كراهت و استحباب. بنابراین جواز جواز بالم نی

 گدرد و مقابِ   ش ندنت. در نتدجه  اگر در بحث از واعده  الزام را ندز دربرمی در عنواش واعده  وجوب 

 گرفته شد  این وجوب  با عنواش »جواز« در  رعایت وواندن شهری نتدجهوجوب الزام شهرونداش به 
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 عنواش واعده منافاق ندارد. 

 . انتفاع5-1-1

ن اندازه كه شأندت نفع به صورق عمومی وجود  مراد از نفع بردش  انتفا  ف لی و ش صی ندنت  بلكه به ای

نبرد  واعده در رابره با وی صدق كرده و ای داشته باشد  كافی است  بنابراین حتی اگر ش ص از  ش بهره 

گر ش صی به هر دلدلی از پارک و سدنما و عنواش مثال اگدرد. بهعنواش »من انتفع من منافع« وی را دربرمی 

تواش وی را غدرمنتفع از منافع برشمرد  چوش مراد از انتفا  از منافع  امكاش ند  نمیمانند اینها استفاده نك 

تواند از امكاناتی مانند پارک و سدنما استفاده كند  هاست و روشن است كه هر فردی میاستفادۀ عرفی از  ن

فاده به این جهاق  ا به جهت ازدحام  مدنر نباشد؛ زیرا به لحاظ عرف  عدم امكاش استهرچند در برای روزه

 مانع از صدق »من انتفع من منافع« ندنت.

ندنتند و در  شهر از لحاظ اهمدت و احتداج افراد در یک سرحالبته این نكته را باید یاد ور شد كه منافع 

تواند مدعی شود شهر امكاناق ندارد یا ناوص مواردی حتی اگر به هدچ نحو وجود نداشته باشد  ش ص نمی

 یند و اگر وجود شمار میشكنی ندنت. اما برای از موارد جزء اركاش شهر بهرو راهی برای وانوشناست و ازای

تواش شهر را دارای امكاناق و براوردار از عوام  شهری به شمار  ورد. مواردی مانند نباشند اصلًا نمینداشته  

گفت در این شرایط الزام جایی ندارد  رو شاید بتواش دت  بهداشت  نظ  و... از این دست هنتند و ازاینامن

 چوش شرط  ش ی نی انتفا   ساوط شده است.

در شهری حم  اسلحه و نگهداری  ش ممنو    مثال توجه كندد: فرض كندد  برای روشن شدش مرلب به این

كنی  باشد  اما ندروهای امندتی نتوانند امندت شهرونداش در مقابِ  دزدی و وت  و غارق تأمدن كنند  حال اگر

تواش او را از انجام این كار در این شهر برای حمایت از اانوادۀ اود و حفظ جانش سلاح ب رد  یا می

 ید. با این بداش روشن شد كه شمار می ید جواب منفی باشد و این نقض وانوش موجه بهبازداشت؟ به نظر می

 روند( به  ش نداز دارد.اگرچه ت لف جایز است  اما باید در هماش راستایی باشد كه او )شه
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 . شهر 6-1-1

به مدرش شدش روستاها در دندای م اصر   واژۀ »شهر« در متن واعده  م نایی در مقاب  روستا دارد؛ اما با توجه

پردازند  مراد از د شوراهای شهری كه به ومع وواندن برای ادارۀ روستا میو وجود شوراهای روستایی همانن

ز روستا و شهر است. به دیگر س ن  مراد از شهر  هر منرقۀ جغرافدایی است كه شهر در عنواش واعده  اع  ا

شود هرچند به لحاظ تقندماق كشوری لفظ »شهر« بر ش رای ادارۀ  ش ومع می وواندنی مورد تأیدد حاكمدت ب

 اطلاق نشود.

همچندن شهر به شهرهای اسلامی ااتصاص نداشته و تمام شهرهای جهاش را از جمله شهرهای 

 كشورهای غدراسلامی یا شهرهای كشورهای اسلامی كه مدیریت  نها سكولار است ندز دربرمی گدرد.

 . قوانین شهری7-1-1

مراد از وواندن شهری  وواندنی است كه توسط مدیریت شهری كه در نهاد شهرداری و شوراهای شهر نمود 

وواندن استانی و ایالتی و كشوری ندز از سوی شود. بنابراین اگرچه رعایت دیگر وواندن مانند  یابد  ج   میمی 

شود ما ندنت و در اینجا صرفاً به وواندنی پردااته می  شهرونداش لازم است  لكن این وواندن  مومو  بحث

شود. بنابراین مراد از كه توسط مدیریت شهری ج   شده باشد  وواندنی كه از  ش به »وواندن شهری« یاد می

 كنندۀ  ش است.رعایت وواندن ندنت  بلكه مركز ج  ودد »شهری«  ظرف لزوم 

اع  بودش مراد از شهر ننبت به روستا  وواندن شهری وواندن همچندن شایاش یاد وری است كه با توجه به 

گدرد كه م مولًا در تمام شهرها گدرد. وواندن شهری ندز ه  وواندن عامی را دربرمی روستایی را ندز دربرمی

 ه  دربردارندۀ وواندن ااتصاصی است كه در هر شهر  به تش دص مدیریت شهری شود و برورار می

 گردد.ج   می

 تفاوت الزام با لزوم .2-1

 نچه در این منئله مورد توجه است مرورق به انجام رسددش الزام در مواردی است كه وجوب  ش تحق  یافته 
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گدرد. در ادامه اواهد  است كه بر عهدۀ هر مكلفی ورار می  باشد و این منئله جدا از وظدفۀ عمومی و همگانی

 شود.می    وانونی موظفدن ت ریفگفت الزام به این م نا  تنها در چارچوب عم

به دیگر س ن  لزوم رعایت وواندن شهری  امری است كه در واعدۀ دیگری بداش پردااته اواهد شد؛ اما 

در این مجال  تنها به ادلۀ لزوم »الزام« شهرونداش به رعایت وواندن اواهد  پرداات. البته روشن است كه 

لازم باشد  وگرنه اگر در  ش واعده  به یت وواندن توسط ایشاش الزام شهرونداش در فرمی موجه است كه رعا

تواش جواز الزام شهرونداش به رعایت وواندن را لزوم رعایت وواندن شهری توسط شهرونداش م تقد نباشد   نمی

 نتدجه گرفت.

 . اقتضائات الزام3-1

ق اجمالی ود   ش را تنها به صورحك  جواز »الزام« شهرونداش به رعایت وواندن شهری  در صورتی كه اثباق ش

 نماید  اما جزاداق  ش مانند اینكه  یا مدیریت شهری  اجازۀ ت زیر شهرونداش مت لف را دارد اثباق می

تواش از شهرونداش مت لف  جریمه ااذ كرد یا.... مرالب دیگری است كه پردااتن یا  نكه به لحاظ شرعی می

   جواز الزام شهرنشدناش به رعایت وواندن شهری نابراین مراد از واعدهبه  نها پژوهش دیگری را نداز دارد. ب

 از جانب مدیریت شهری  به صورق موجبۀ جزاده است.

ریان قاعده در جوامع اسلامی و غیراسلامی4-1  . ج

شوند  صرفاً برای استفاده در هماش طور كه بارها به روشنی بداش گشت  وواعدی كه در این نگاشته بررسی می

وامع اسلامی ندنت  بلكه امكاش به كارگدری  ش در جوامع غدر اسلامی ندز وجود دارد. در رابره با واعدۀ ج

 دراسلامی به كار گرفت. تواش  ش را ه  در جوامع اسلامی و ه  در جوامع غمورد بحث ندز می

ز منكر و سدرۀ عقلا و ای مانند وجوب امر به م روف و نهی ادلد  حجدت این الزام در جوامع اسلامی  ادله

 ای مانند حرمت ااتلال نظام به حك  متشرعه است و دلد  حجدت  ش در جوامع غدر اسلامی  ادله

 باشد.عق  می
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 . پیشینۀ قاعده2

اص  وجود سازمانی   مانندبه ایجاد و الزام شهرونداش به رعایت وواندن شهر باشند    وجود مأمورانی كه موظف

پا است؛ ازاینبه نام سازماش شهرداری   رو طبد ی است كه در كتب فقهی متقدمدن س نی امری جدید و نو

و اجرای  در این باب ندامده باشد. در عدن حال با توجه به حاكمدت وواندن شرعی و لزوم عم  كردش به  نها

كار  دار این هایی به تناسب مومو  پدید  مدند و عهدهاحكام صادره از محاك  وضایی  ش روزگار  سازماش

ها اگرچه ممكن است به لحاظ شدند كه در كتب فقهی ودما  صلاحدت  نها بحث شده است. این سازماش

ص  جواز الزام به وواندن را نتدجه گرفت تواش از وجود  نها  اهای ف لی متفاوق باشند  لكن مینام با سازماش

 و نشاش داد كه عم  متصدیاش این امر  مشرو  و حتی مروری است.

عنواش نمونه  در كتب فقهی به تشكدلاتی به نام »حنبه« اشاره شده كه كار  ش  اجرای وواندن شرعی و به 

م املاق مداش افراد و مناسباق عرفی مداش شهرونداش و رسددگی به امور جاری  اع  از روابط اوتصادی و 

ه از پشتوانۀ ودرق حكومت وسدلۀ امر به م روف و نهی از منكر كاجتماعی و االاوی بود. این سازماش به

شد. البته حنبه در كتب فقهی تنها به عنواش یک نهاد های اجتماعی میبراوردار بود  مانع از بروز ناهنجاری

عنواش واجب كفایی و به دیگر بداش  شكلی دیگر از افزوش بر  ش  به حكومتی درنظر گرفته نشده است  بلكه

؛ محق  4/535: 1387؛ حلی  2/47: 1417مده است )عاملی  شمار  امر به م روف و نهی از منكر به

 (.150: 1375؛ طوسی  809: 1413؛ بغدادی  2/101تا[: ؛ عاملی  ]بی293: 11: 1414كركی  

در  ثار اود افزوش بر تصریح اص  یادشده  با توجه به استقرار حكومت  متأارین و فقهای م اصر ندز

ها  گاه اشاراق روشنی دربارۀ ح  اجبار حكومتی  مانند شهرداری-دینی و كاركرد جدید نهادهای اجتماعی

؛ لنكرانی  138: 1413؛ گلپایگانی  3/506: 1422اند )امدنی  توسط مأموراش اداری و شهری داشته

 (.3/60: 1427؛ مكارم شدرازی  2/423تا[: ]بی

گرفتند كه در ادمت الفای ی سو نهاد حنبه را نهادی حكومتی درنظر ماه  سنت ندز از  نجا كه از یک

های یادشده را كرد و از سوی دیگر حكومت سلنلهعباسی و اموی و عوام   نها در بلاد اسلامی ف الدت می



 

 

 1402ستان تابو  بهارسال اول/ شماره اول/ 

92 

رو وواندن حاك  بر شهرونداش را ندز مشرو  داننتند؛ ازاینمی 9اسلام  مشرو  پنداشته و  نها را الدفۀ پدغمبر

ابی ی لی  كردند )ابنكننده را از لحاظ شرعی مجاز به تلقی میالزام  هایشمار  ورده و ف الدت سازماشبه

 (.1۶/34: 1421تدمده    ابن151: 197۶ااوه  ؛ ابن 2/339تا[: غزالی  ]بی ؛1/284: 1421

ه اگرچه اص  الزام اش اص به رعایت وواندن شرعی  در مداش كتب فقهی دارای سابقه است حاص  اینك 

ش  توسط فقها تصریح شده است  اصوص واعدۀ مورد بحث  ی نی جواز الزام به و مصادی  م تلفی از  

پدید به شمای در كتب فقهی ندارد و منئلهرعایت وواندن شهری توسط مأموراش حكومتی  سابقه ار ای نو

الزام به  ید. اما در مداش كلماق متأارین و در استفتاااق از مراجع تقلدد متأار ندز  نچه در رابره با جواز می 

رعایت وواندن شهری توسط مأموراش حكومتی گفته شده  به صورق مرل  است  در حالی كه واعده  جواز 

یر میالزام شهرونداش به رعایت وواندن شهری را از جهت انتفا  ایشاش   كند.از منافع شهر تصو

اند  لكن در بحث كردهبه دیگر س ن  اگرچه متأارین از جواز الزام شهرونداش به رعایت وواندن شهری  

ای نشده و به مباحث ایشاش  به اینكه این جواز  از حدث انتفا  شهرونداش از منافع شهر مدنظر است  اشاره 

دۀ فوق  جواز الزام را به انتفا  شهرونداش از منافع شهر منوط صورق مرل  بداش شده است  در حالی كه واع

 نماید.می 

فت این واعده حتی در كلماق متأارین و استفتاااق مراجع تقلدد ندز تواش گبا توجه به این نكته  می

 ای ندارد.سابقه

 . مدرک قاعده  3

 تواند  بهره ببری :برای اثباق واعدۀ مذكور از ادلۀ مت ددی می

 دلیل اول: وجوب امر به معروف و نهی از منکر  .1-3

دش وواندن شهری از لحاظ شرعی و م روف بودش  الرعایة بواین دلد  دو مقدمه دارد. مقدمۀ اول  اثباق لازم 

این وواندن و منكر بودش ت لف از  نهاست. مقدمۀ دوم  اثباق جواز الزام شهرونداش به رعایت وواندن شهری 
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 ب امر به م روف و نهی از منكر است.با تمنک به ادلۀ وجو

ز  ش حرام است. : در حكومت اسلامی  رعایت وواندن عرفی  واجب بوده و ت لف امقدمۀ اول

ها  نظریۀ ولایت فقده است. اثباق است. یكی از این روش های گوناگوش واب روش مشروعدت این وواندن به 

الشرایط  وواندن موموعه  جنبۀ ندن از فقده جامعدر واوع  با تمنک به ولایت فقده و وجوب اطاعت متم

ق: 1388؛ حلی   676-675:  1413د )بغدادی   گرد شرعی یافته و رعایت  ش بر فرد فرد منلماناش واجب می

: 1400؛ طوسی  1/45: 1426؛ واسمی  499: 1415؛ بهبهانی  11/266: 1414؛ محق  كركی  592

 (.21/397: 1404؛ نجفی  12/28  8:160: 1417ی  ؛ بهبهان1/312: 1408؛ محق  حلی  302-303

 نها  در این مقدمه دنبال بداش وجوب  : پس از بداش مشروعدت وواندن و لزوم عم  بر اساسمقدمۀ دوم 

امر به م روف و نهی از منكر هنتد . ابتدا دلای   ش را به صورق الاصه از بداناق فقها نق  اواهد  كرد  

تواند بر عنواش یک واجب كفایی مررح شده  میی  كه  یا امر به م روف كه بهپردازسپس به این مرلب می

بدین وسدله  وجوب از دیگراش ساوط شده و این تكلدف بر عهدۀ ندروهای نهاد عهدۀ نهاد ااصی ورار گدرد تا  

 الرعایه باشد یا ادر؟مذكور ورار بگدرد و دستوراق  نها برای مردم لازم 

؛  4/458:  1413)حلی    به م روف و نهی از منكر به ادلۀ ارب ه تمنک شده استبرای اثباق وجوب امر  

سورۀ  104. بنداری از فقها با توجه به  یۀ (21/352: 1404؛ نجفی  2/413: 1410عاملی )شهدد ثانی(  

كنانی   ای كه با ودام كس یااند به گونه ل عمراش   وجوب كفایی امر به م روف و نهی از منكر را برداشت كرده

: 1410؛ عاملی )شهدد اول(  1/524: 1413گردد )علامه حلی   ای كه واجب  اتداش شود  برورار میبه اندازه 

اند )محق  كركی  (. اگرچه برای بر وجوب عدنی  ش حك  داده2/413: 1410؛ عاملی )شهدد ثانی(  84

 (.472: 1429؛ مكارم شدرازی  3/485: 1414

ای  اش اصی متولی این امر شدند یا نهادهایی تأسدس شد كه انجام واجب یاشده بنابراین اگر در جام ه

اند  افراد برداشته شده و بر عهدۀ كنانی كه مت هد انجام امر و نهی گردیده را برعهده گرفتند  وجوب از بقدۀ

دیگر در حكومت اسلامی كه ولی فقده  ای كه ح  سرپدچی از  ش را ندارند. از سویگونهگدرد  بهورار می 
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ام این كنندۀ امور جام ه است  هنگامی كه با دستور منتقد  یا غدرمنتقد  ایشاش  كنانی مأمور انجتنظد 

شود  بلكه اجرای  ش  تداا  در وظایف نهاد باشده و بی نظمی كار شدند  نه تنها واجب از دیگراش ساوط می

 پرهدز نمایند. شمار  مده شده و باید از  شبه

یی روشن است كه احترام به وواندن حكومت اسلامی  امری م روف بوده و زیرپا گذاشتن  ش  منكر  از سو

(  بنابراین 1/226تا[:  وش عم  به  نها  واجب و ترک و نقض  نها  حرام است )لنكرانی  ]بی ید  چشمار میبه

ر به م روف و نهی از منكر  به فتوای فقها عظام احناس منئولدت ننبت به  ش و حفاظت از  ش از طری  ام

شكنی به دلد  نوشنظر از نظریۀ ولایت فقده  واباشد. در ادامه تومدح اواهد  داد كه حتی صرف واجب می

ها جایز نبوده و رعایت وانوش  الزامی است  گرچه  ش وانوش در نظمی و ااتلال در م دشت انناشایجاد بی

 (.  https://www.sistani.org/persian/qa/0996شد )یک كشور غدراسلامی با

یت استدلال یاد شده می ساس این روایت  استفاده كرد. برا 1تواش از روایت م روف »لامرر«برای تقو

ش صی به نام سمرة بن جندب درات ن لی در اانۀ كنی داشت كه به بهانۀ رسددگی به  ش  وارد اانۀ او 

ها و پدشنهادهای پدامبر برای فروش درات كرد. او به دراواستمت ایجاد میشد و برای اه  بدتش مزاحمی

مأمور به كندش درات كرد و به این نحو  و رفع مزاحمت جواب منفی داد تا این كه حضرق  صاحب منزل را

یافته »سمره« را وادار به رعایت وانوش و رفع مزاحمت نمود. الزامی كه با توجه به تأیدد حاك  شر   مشروعدت  

 و جواز  ش تثبدت شده است.

ب د از اثباق ح  حاكمدت فقده و ولایت او بر منلماناش و لزوم اطاعت از دستوراق و فرامدن نتیجه: 

یب رسدده است-شاش و این كه وواندن كشور ای الرعایة لازم  -كه توسط نهادهای وانونی مورد تأیدد او به تصو

ه م روف و نهی از منكر و تحق  م روف بودش وواندن و منكر بودش باشد  و همچندن بر اساس وجوب امر بمی

رعایت وانوش  از موارد امر به م روف رسد  كه امر كردش و الزام كردش به م الفت با  نها  به این نتدجه می

 

 . 47۶  ص 10دار الحدیث(  ج   - . الكافي )ط  1
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باشد  بنابراین اگر كنی اودام كند  مشرو  است و چنانچه نهادی برای این كار از سوی حكومت انت اب می

 د  افراد  ش بر اساس  نچه گفته شد  مجاز به الزام و وادار كردش شهرونداش به این كار هنتند.شو

 الاصه مرالب بالا به شرح زیر است:

 الرعایة است.رو فرامدن ولی فقده  واجبا بر مردم ولایت دارند و ازاینفقه ✓

 از جمله دستوراق  نها  وواندن كشور است. ✓

 »م روف« و ترک  نها »منكر« است.پس این وواندن  ✓

 امر به م روف و نهی از منكر واجب است  پس امر به رعایت وانوش  واجب است. ✓

 را به رعایت وانوش واجب و مشرو  است. نتدجه: الزام كردش مأموراش شهرونداش 

 تواش به این نتدجه رسدد كه: از مقدماق و استدلال بالا می

شهرونداش و غدرشهرونداش كه در شهر اوامت دارند  لازم بوده و ت لف  رعایت وواندن شهری بر عموم . 1

 از  ش جایز ندنت.

نونی ااص ی نی نظارق بر انجام وانوش در عنواش شهروندانی كه مورد اراب وامأموراش شهری ندز به. 2

شر  و ه   شهر هنتند  باید وظدفۀ اود را انجام دهند و ت لف از  ش ه  به حك  ت لف از دستوراق حاك 

 باشد.ت لف از ت هد  ممنو  می

به حك  كفایی بودش امر به م روف و به موجب لزوم حفظ نظ  در جام ه و جلوگدری از ااتلال در  . 3

ر  اش اص نباید در وظایف محوله به موظفدن بلد )مأمورین شهرداری( داالت كرده و در حدرۀ امور شه

است همچناش كه از دلای  امر به م روف و نهی از منكر به دست وظایف ت صصی  نها وارد شوند. ناگفته پدد

وارد امكاش امر و نهی  ید   نجا كه مكلف وارد جایگاه و مقام ااتصاصی موظفدن نشود  مانند این كه در ممی

 بنا راجح ندز باشد.زبانی یا ولبی به  ش اودام كند  من ی نداشته و چه

 . نقد 2-3

 رسد.اشكال مه  به ذهن می در رابرۀ با دلد  اول  دو
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لای بحث از  ش ندز گفته شد  تنها به واالدن نظریۀ ولایت فقده م تص است؛ . این دلد  همانرور كه لابه1

ین احكام و وواندنی برای ادارۀ همه شهرهای جهاش این در حالی   است كه غرض از فقه شهر و شهرنشدنی  تدو

باشند و چه نداشته باشند. اما این دلد  حتی بنا بر نظر همۀ است  چه این شهرها حاكماش منلماش داشته 

 (.183-157: 1387ور  اند )كدی فقها ندز تمام ندنت؛ زیرا بنداری از فقها  نظریۀ ولایت فقده را نپذیرفته

م روف و نهی از منكر  اگرچه جواز الزام به وواندن شهری توسط مأمورین را اثباق . دلد  وجوب امر به 2

مندی شهرونداش از منافع شهر ساكت است. به دیگر س ن  این   دربارۀ منوط كردش این جواز به بهره كندمی 

كند كه این امر به سبب ن شهری است  اما به این نكته اشاره نمیدلد  تنها بدانگر جواز الزام شهرونداش به وواند

دی به دلدلی از منافع شهر محروم باشد  مندی ایشاش از منافع شهری است. بنابراین اگر فرض شود شهرونبهره 

زام تواش وی را به رعایت وواندن الزام كرد  در حالی كه دلد  وجوب امر به م روف و نهی از منكر  جواز النمی

گدرد. براین صورق مرل  اثباق كرده و حتی شهرونداش محروم از منافع شهر را ندز دربرمیبه وواندن را به

 تواش گفت كه دلد   اع  از مدعاست.یاساس  به ت بدر فنی م

رسد این اشكال به این دلد  وارد ندنت؛ زیرا محذور اع  بودش دلد  از مدعا پس از تأم   اما به نظر می 

عنواش نمونه  اگر به دنبال تحق  اكرام عال  عادل واردی مررح است كه عموم  به نحو عموم بدلی باشد. بهدر م

كرم عالما« سازد؛ زیرا به نحو عموم بدلی اكرام عال  عادل را این اواسته را محق  نمی باشد   دلد  »أ

  بدل عال  عادل  ی نی عال  فاس  را رو ممكن است مكلف در مقام امتثال از این واعده گدرد و ازایندربرمی 

د نظر را شود دلد  اع  از مدعاست  ی نی به نحو بدلی فرد مورندز اكرام نماید. در این موارد گفته می

گدرد و چوش ممكن است در مقام تحق    ش فرد مورد نظر انجام نشده و بدی   ش انجام شود  نمی دربرمی 

 فرد مورد نظر از امتثال به شمار  ورد.تواش این حك  را تضمدنی برای تحق  

اما اگر همدن عموم  استغراوی باشد  اگرچه باز ه  دلد  اع  از مدعاست  محذور مورد نظر را در پی 

عنواش مثال اگر در پی تحق  اكرام عال  عادل باشد  و دلد  به نحو عموم استغراوی  ش را دربرگدرد ندارد. به

كرم ك  عا اكرام عال  عادل تصریح نشده است  ل «(  در اینجا اگرچه در دلد  به وجوب )مثلًا گفته شود »أ
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گدرد و مكلف برای امتثال تكلدف  ناچار چوش عموم  ش به نحو استغراوی است  اكرام عال  عادل را ندز دربرمی

ند  این امر كباشد. در این موارد  اگرچه باز ه  »اع  بودش دلد  از مدعا« صدق می از اكرام عال  عادل می

 تحق  منظور  مر ندنت. مانع از استدلال به دلد  و

شود كه در مورد دلد  اول ندز از  نجا كه اع  بودش دلد  از مدعا از وبد  با توجه به این مقدمه روشن می 

 ید. تومدح اینكه اگرچه واعدۀ مورد نظر عموم استغراوی است  مان ی برای صحت استدلال به شمار نمی

جانب مأموراش حكومتی  به جهت انتفا  شهرونداش از منافع زام شهرونداش به رعایت وواندن شهری از  جواز ال

گدرد. به شهر است  لكن دلد  امر به م روف و نهی از منكر  به نحو عموم استغراوی این مورد را ندز دربرمی

هروندانی كه از منافع شهر بهره بداش دیگر  این دلد   جواز الزام به رعایت وانوش را توسط هر دو دستۀ ش

 نماید. كنند  اثباق میو  شهروندانی كه از منافع شهر استفاده می ندگدرنمی

 . دلیل دوم: حرمت اختلال نظام3-3

دلد  اول  به واالدن نظریۀ ولایت فقده م تص بود. اما این دلد  به ایشاش ااتصاص نداشته و برای همۀ عقلا 

 ی ندز كارگشاست.های غدراسلامحتی حكومت

ترین وواعدی است كه دربردارندۀ حك  فقهی حفظ نظام و جلوگدری ااتلال نظام از مه واعدۀ حرمت 

از ااتلال در  ش است. واعدۀ نفی ااتلال نظام از جمله مروریاق منل  اجتماعی فقه امامده است و فقها 

دگی هریک از واعده   نچه سبب از ه  پاشد  اند. براساس ایندر ابواب م تلف فقهی بدین واعده استناد كرده

ها واجب های اجتماعی یا مربه به  نها و ااتلال در  نها شود  جایز ندنت و حفظ هریک از این نظام این نظام 

 است.

ك  در تقریری كه مناسب بحث ما باشد  این است كه رعایت اموری كه ووام مفاد واعدۀ مذكور  دست

مرج و ازبدن رفتن زندگی ول در  نها موجب هرج طوری كه ااتلااست  بهر  ش زندگی عمومی مردم متووف ب

 شود  از نظر شرعی واجب است.اجتماعی و نظ  عمومی می 

ترین دلدلی كه این واعده از منلماق فقه است و شاید بتواش ننبت به  ش ادعای اجما  نمود. اصلی
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فهمد كه ااتلال نظام و می طور منتق عق  عملی انناش بهتواش بر  ش اوامه كرد  دلد  عقلی است؛ زیرا می 

تواش حرمت شرعی ووام زندگی عمومی  امری وبدح است. با ممدمۀ وانوش ملازمۀ مداش حك  عق  و شر   می

  ش را ندز ثابت كرد.

لنی  اند )مجموارد مت ددی به این واعده اشاره نموده و بر  ش ثمراق فقهی م تلفی مترتب كرده در فقها

 (.3/510: 1422؛ امدنی  2/720تا[: ؛ انصاری دزفولی  ]بی247: 1401  ؛ علامه حلی2/431: 1401

 تواش بر مشروعدت الزام شهرونداش به رعایت وواندن شهری و جواز  ش  چندن با این وصف  می

 استدلال كرد:

ای  چه منلماش و ر جام هووام جوامع بر حفظ نظ  و رعایت وانوش است  بنابراین وجود وانوش برای ه

منلماش و چه دارای حاك  طاغوق یا حاك  مشرو  مرورق دارد و الا موجب ااتلال م دشت و نظام  غدر

كند. از سوی دیگر  وانوش بدوش ممانت اجرا و بدوش ووه شود  امری كه عق    ش را تأیدد نمیزندگی مردم می

وانونی و ااتلال نظام است. بنابراین پس نتدجه  ش  هماش بی ای كه حامی  ش باشد وابلدت اجرا ندارد؛ وهریه

برای دچار نشدش به چندن محذوری لازم است علاوه بر وانوش  مأمورینی برای صدانت از  ش ه  باشند تا 

 مت لفدن و منتنكفدن نتوانند وانوش را زیر پا گذارده و موجب هرج و مرج و ااتلال در اموراق جام ه شوند.

دن مشكلی  باید به مشروعدت الزام كه مورد تأیدد عق  بوده و حجدت كه برای جلوگدری از چننتدجه این

 دارد  ملتزم شده و حك  به جواز  ش را صادر كرد.

كند  لكن به دیگر س ن  حرمت ااتلال نظام  اگرچه به دلالت التزامی  وجوب رعایت نظ  را اثباق می

ایشاش به رعایت وواندن محق  نمی شود. به   شهرونداش  جز با الزامباید توجه داشت كه رعایت نظ  از جانب 

دیگر س ن  جواز الزام شهرونداش به رعایت وواندن  به منزلۀ مقدمۀ رعایت نظ  از جانب ایشاش است؛ زیرا 

كنند. بدوش این الزام  شهرونداش اود را موظف به رعایت نظ  و انجام وواندن نداننته و از وواندن ت لف می

شرایط ف لی كه مأمورینی برای الزام شهرونداش به رعایت نظ  و عم  به وواندن وجود  شاهد  ش اینكه حتی در  

 شوند.نظمی می دارند  باز ه  برای ایشاش  از این وواندن ت ری كرده و موجب بی
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یت نظ  كه بنابراین جواز الزام شهرونداش به رعایت وواندن شهری  از باب مقدمه واجب  ی نی مقدمه رعا

 شود.رمت ااتلال نظام است  ثابت میمنتفاد از ح

در اینجا ممكن است گفته شود اگرچه عدم رعایت برای وواندن شهری توسط شهرونداش  منجر به 

عنواش نمونه  اگر تواش  ش را در رابره با همۀ وواندن جاری و ساری داننت. بهشود  نمیااتلال نظام می

های عمومی شهری را رعایت نكنند  موجب ااتلال محدطواز ری تن  ب دهاش در  شهرونداش  وانوش عدم ج

شود. بنابراین این دلد   ااص از مدعاست و جواز الزام شهرونداش به رعایت »همۀ« وواندن شهری نظام نمی

 كند.را اثباق نمی

عنواش    اش به رعایت وواندن دررسد این اشكال وارد ندنت؛ زیرا جواز الزام شهروندتر به نظر میبا نگاه دود 

واعده   یک عام مجموعی است نه عام استغراوی كه واب  تفكدک باشد. در واوع  مح  نزا  این است كه  یا 

بدنند  تواش شهرونداش را به رعایت وواندن شهری ملزم نمود؟ در اینجا از نظر عقلی مداش وواندن تفاوتی نمیمی 

ریت شهری  در عم  به م نای غدرالزامی بودشِ وواندنی رعایت وانوش توسط مدی   بلكه تفكدک مداش موارد الزام به

شوند. به بداش دیگر  عدم الزام شهرونداش به رعایت برای وواندن است كه توسط مدیریت شهری الزام نمی

؛ شود شهرونداش  ش را به عدم »لزوم« رعایت این وواندن ت بدر كنندشهری توسط مدیریت شهری  موجب می

 بدنند.ندن را با جواز الزام مدیریت شهری به رعایت  ش  ملازم میزیرا لزوم رعایت ووا

یابد  نظام اداری موجود  از سوی دیگر  مراد از »نظام« كه با عدم جواز الزام مدیریت شهری  ااتلال می

ر س ن  با عدم مداش مدیریت شهری و و شهرنشدناش است نه نظام به م نای نظ  امور عادی مردم. به دیگ

زام شهرنشدناش به رعایت وواندن شهری توسط مدیریت شهری  اگرچه ممكن است روال عادی زندگی جواز ال

شهرنشدناش  سدبی نبدند  نظام اداری كه مداش شهرنشدناش و مدیریت شهری وجود دارد  دچار  سدب اواهد 

  ایشاش ندز حرمتی و تنبه داد  در نتدجه تواش شهرنشدناش را ننبت به رعایت وواندن شهری  توجهشد و نمی

 برای وواندن شهری واا  ن واهند بود.
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 . دلیل سوم: سیرۀ عقلا و متشرعه4-3

تواش به سدرۀ عقلا و متشرعه ندز تمنک جنت. سدره در لغت به م نای روش است و در برای اثباق واعده می

 شود:اصرلاح اصولداش  بر م انی زیر اطلاق می

شدوۀ عملی همۀ دارندگاش عق   اع  از منلماش و غدرمنلماش كه این  كه عبارق است از راه وسدرۀ عقلا 

 نامند.سدره را در اصرلاح »بناء عقلاء« می

سدرۀ اسلامی یا سدرۀ متشرعه بما ه  متشرعه كه عبارق است از راه و شدوۀ عملی اه  اسلام بر انجام 

 چدزی و یا ترك  ش.

به یقدن احراز گردد شار  مقدس ندز كه یكی از عقلا جدت و اعتبار دارد كه سدرۀ عقلاای در صورتی ح

بلكه رادس  نهاست  مانند دیگر عقلا دارای همدن راه و شدوه را برگزیده است. در این صورق  سدرۀ عقلاای 

ارند.  ید و همه محققاش و صاحب نظراش مذاهب اسلامی این مرلب را وبول دشمار مییكی از منابع فقهی به 

شود( تووف بر این دارد كه كاشف دره )كه بر  ش سدرۀ منلمدن و سدرۀ متشرعه ندز اطلاق می حجدت و اعتبار س

های عملی زیادی كه از رمایت شار  باشد و اگر كاشف نباشد  ش سدره اعتبار ن واهد داشت  مانند سدره 

از  نها بر الاف داشته است و حتی برای بدند  مداش منلماناش رواج یافته  در حالی كه ریشۀ اسلامی نمی 

 (.413 اسلامی   مذاهب دیدگاه از اجتهاد منابعشر  ندز بوده است )

در سدرۀ عقلا از گذشته تا به امروز وجود وواندن ایجادكنندۀ نظ  برای گفت    تواشبا توجه به این مرلب می

اند توار كردهرا بر همدن وواندن اس حداق جوامع بشری مروری بوده و همۀ عقلای عال  نظام اجتماعی اود

پاشی نظاماق اننانی گردیده است. همچندن عقلا تنها گونهبه ای كه هر گونه ال  در  نها موجب تزلزل و فرو

یب و تقریر وواندن یادشده بننده ننموده اند و در كنار  ش برای تضمدن عم  به  نها  ناظرین و مجریانی به تصو

شكنی شوند. بنابراین منئلۀ موردبحث ما ندز رد كرده و مانع وانوش با هر گونه ت لفی براواند تا را ندز گمارده

باشد در چارچوب همدن سدره گنجدده كه از ملزوماق ووام زندگی شهری و موجباق حفظ نظ  در شهرها می

ه لزوم الزام و اجبار شمار  مده و ور اً بباشد؛ عقلایی كه شار  ندز از  نها بهو مورد تأیدد عقلای عال  می



 

 

 « شهری قوانین  رعایت به شهرنشینان  الزام جواز» قاعدۀ 

101 

 كند.شهرونداش به رعایت وانوش حك  داده است و عم   نها را امضاء می

تواش گفت متشرعه در موارد ت لفاق از احكام الهی سكوق نكرده و در رابره با سدرۀ متشرعه ندز می

 لول از كنند  امری كه به مناسبت كشف مدهند و در واوع  احناس منئولدت میال م  نشاش میعكس

یی اتصال این سدره به زماش م صوم  علت  از رمایت ندز روشن است؛ زیرا در  7شار  حكایت دارد. از سو

اند و رد  و من ی از م صومدن: در این عصر اامه: ندز منلمدن ننبت به نقض وواندن شرعی حناسدت داشته

 رابره به دست ما نرسدده است.

شود كه  نچه مداش متشرعه رواج دارد ندز میتشرعه و عقلا  كشف  البته با توجه به وحدق محتوای سدرۀ م

 درحقدقت  از حدث عقلایی بودشِ ایشاش است  بنابراین در حقدقت  تنها سدرۀ موجود  سدرۀ عقلا است.

 . دلیل چهارم: قاعدۀ اقدام5-3

ت. سابقۀ تمنک به این مورد استناد ورار گرفته اس  واعدۀ اودام  در كتب فقهی  در فرو  م تلفی از م املاق

رسد ن نتدن (  اما به نظر می134:  1417گردد )بهبهانی   ها وب  و زماش مرحوم بهبهانی بازمیواعده  به ورش

كنی كه از  ش به عنواش یک »واعده« و به صورق منتق  بحث كرد  مدرعبدالفتاح مراغی است )مراغی  

 1بهره بردند. وی فقها بارها از این واعده(. پس از 2/487: 1417

مفاد واعده از این ورار است كه هر كس به مرر اود ننبت به مال اود اودامی كند  در مورد اودام وی  

 (.1/92: 1401كنی به نفع او  مماش وهری یا منئولدت مدنی ندارد )بجنوردی  

گر عقد داده  صرف در مال اود را به طرف دیعنواش نمونه  در مقبوض به عقد فاسد كه مالك  اذشِ تبه

كننده  ش را تلف كند یا منتق  به ثالث اود تلف شود یا وبضبهاست  هرگاه مال مزبور ب د از وبض  اود

نماید  در مقاب  مالك  منئولدتی ن واهد داشت؛ زیرا مالك از طری  اوباض مال اود )هر چند كه در ممن 

 

  ؛ مدرزا حبدب الله رشتتی  ۶25  ص 2. به عنواش نمونه  نک: ستدد علی موستوی وزوینی  ینابدع الاحكام فی م رفۀ الحلال و الحرام  ج 1
؛  24۶؛  وا رمتا همدانی  حاشتدۀ كتاب المكاستب  ص 243حمد حنتن  شتتدانی  الرستاا  التنتع  ص ؛ مدرزا م 49كتاب الغصتب  ص 

 . 150؛ سدد محمد حجت كوه كمری  كتاب البدع  ص 93محمد حندن اصفهانی  الاجارۀ  ص 
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 كند.ندن كنی حمایت نمیاود نموده است و وانوش از چ عقد فاسد باشد( اودام به مرر

: 1401؛ بجنوردی   57-58:  1421برای اثباق واعدۀ اودام  به روایاق  اجما  و سدرۀ عقلا )مصرفوی   

( تمنک شده است. در این مداش  برای اساساً مماش را به اودام ش ص مامن بر مماش در 1/97-94

ودام بر عدم مماش را امری عقلی و بدیهی بنابراین رفع مماش در صورق ااند   صورق تلف مال منتند داننته 

 (.57: 1421اند )مصرفوی  و مروری فقه انگاشته

با این همه در كتب فقهی موجود  تنها برای رفع مماش در اموال به واعدۀ اودام استناد شده است و در غدر 

لد  بر این واعده  سدرۀ رسد از  نجا كه مه  ترین دیامور مالی  كنی از  ش بهره نگرفته است. لكن به نظر م

تا  نجا كه برای  به دلد  ماهدت عقلاای منئله  اساساً برای ورود ادلۀ شرعی به منئله مجالی -عقلا است 

شود كه واعدۀ اودام به امور مالی ااتصاص ندارد و به دیگر با ملاحظۀ سدره عقلا روشن می  -واا  ندنتند

 واب  تنری است.شئوش بشر ندز 

نماید  در حقدقت پذیرفته است كه به نه  در مانحن فده  ووتی كنی در شهر سكونت میعنواش نموبه

وواندن شهر عم  كرده و وظایفی را كه وانوش شهری برای وی م دن نموده است  انجام دهد. دلد  این امر  

د به وواندن در حقدقت پذیرفته است كه بایكند  سدرۀ عقلا است. به باور عقلا  كنی كه در شهر سكونت می

 توانند وی را به رعایت وواندن ملزم كنند.شهری عم  نماید و به تبع  مأموراش شهری ندز می

این نكته البته به شهر ااتصاص ندارد و در رابره با كنانی ندز كه در كشوری ساكن هنتند و حتی به 

یت وواندن  ش كشور ملزم است و عقلا ایشاش را به رعا كنند صادقگر  به  ش كشور سفر می صورق گردش

دانند  بنابراین اینكه تنها به سدرۀ عقلا در رابره با جواز الزام شهرونداش توسط مأموراش شهری به رعایت می 

 وواندن س ن گفته شد  در راستای ارتباط  ش با مومو  واعدۀ مورد بحث است.

تواش با تمنک به این درمالی  میودام و توس ۀ  ش برای امور غحاص  اینكه با توسع در گنترۀ واعدۀ ا

 واعده  جواز الزام شهرونداش به رعایت وواندن شهری از سوی مأموراش شهری را نتدجه گرفت.
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 . دلیل پنجم: قاعدۀ »المؤمنون عند شروطهم« 6-3

تمنوش عند شروطه « است. یكی از وواعد فقهی كه بارها در ح  مناا  فقهی استفاده شده است  واعدۀ »الم

دهد  وفا كند )بجنوردی  این واعده  ش است كه هر منلماش و متمنی باید به التزاماتی كه به دیگراش می مفاد

(. این واعده اگرچه بدشتر در بحث م املاق به كار رفته است  لكن به این باب ااتصاص 3/251: 1401

 .نداشته و ننبت به انوا  التزاماق  اطلاق دارد 

 به  ش در مانحن فده را این گونه تقریب نمود:تواش استدلال بنابراین می

كند  در حقدقت براساس ارتكاز )عقلا یا متشرعه( عم  به وواندن  ووتی منلمانی در شهر سكونت می

 مقتضای واعدۀ »المتمنوش عند داند. بنابراین بهشهر را پذیرفته و اود را به عم  به این وواندن مت هد می

توانند وی را به رعایت ن وواندن عم  كند و به تبع  مأموراش حكومتی ندز می شروطه «  وی موظف است به ای

 شود.یاد می 1این وواندن ملزم كنند  امری كه از  ش تحت عنواش »جواز اجبار بر شرط«

ست و به به دیگر س ن  پذیرش عم  به وواندن شهری  به منزلۀ ت هد ارتكازی تمام ساكندن شهر ا

 شاش باید به این ت هد اود عم  نمایند.مقتضای این واعده  ای

ممكن است این اشكال مررح شود كه این واعده تنها عم  به ت هداق از سوی منلماناش و متمناش را 

داند  بنابراین ساكندن غدرمنلماشِ شهر  ننبت به رعایت وواندن الزامی نداشته و به تبع  مأموراش لازم می

به رعایت این وواندن  الزام كنند. در پاسخ باید گفت اگر وجود سدرۀ عقلا  توانند  نها را ننبتندز نمی شهری 

 ور اواهد بود  اما بر لزوم عم  به شروط و ت هداق را پذیرفتد   این واعده ننبت به غدرمنلماناش ندز الزام 

رعایت وواندن ننبت به ناش را پذیرفتد   واعده تنها اگر این سدره را نپذیرفته و تنها دربرگدرندگی  ش برای منلما

ای كه پدش از این گذشت كند و برای الزام دیگر شهرونداش  باید به دیگر ادله شهرونداش منلماش را اثباق می

 تمنک نمود.

 

 . 240  ص 2. به عنواش نمونه  نک: المرتقی الی الفقه الاروی  ج 1
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 گیرینتیجه

است. همچندن واعدۀ »جواز الزام شهرنشدناش به رعایت وواندن شهری«  دارای پشتوانۀ استدلالی ووی و روشن  

مع اسلامی و همچندن منلماناش ااتصاص نداشته و در رابره با تمام ابناء بشر در تمام كشورها این الزام به جوا

 جریاش است.واب 

تواش  به دیگر س ن  به مقتضای وجود ادلۀ عقلاای بر این واعده افزوش بر ادله شرعی  با تمنک به  ش می 

اش و اع  از ساكندنِ كشورهای اسلامی و دناش اع  از منلماش و غدرمنلمجواز الزام )= وجوب الزام( شهرنش

 ساكندن غدر این كشورها را ننبت به رعایت وواندن شهری نتدجه گرفت.

 منابع و مآخذ 

  تحقد  محمد محمود ش باش؛ معالم القربۀ فی احکام الحسبۀ(  1976ااوه  محمد بن محمد )ابن .1
 نا.بیاحمد عدنی صدی  مرد ی  واهره: 

  تحقد  مجموعۀ الفتاویم(  2000ق/1421احمد بن عبد الحلد  الحرانی )الدین ابن تدمده  تقی  .2
 نا.مصرفی عبدالقادر عرا  بدروق: بی

ی لی  القامی محمد .3   تحقد  الاحکام السلطانیۀق(   1421بن الحندن بن محمد بن الف بن الفراء )ابو
 محمد حامد الفقی  چاپ دوم  بدروق: دارالكتب ال لمده.

  تحقد   وا مجتبی مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان(  1403محمد ) اردبدلی  احمد بن .4
جلد  و : دفتر انتشاراق اسلامی )وابنته به  14اشتهاردی؛  وا حندن یزدی اصفهانی  عراوی؛ علی پناه 

 جام ۀ مدرسدن حوزۀ علمدۀ و (.

قد  صفواش عدناش داوودی  لبناش:   تحمفردات ألفاظ القرآن  (  1412اصفهانی  حندن بن محمد راغب ) .5
 .دار ال ل   الدار الشامدة

  تحقد  گروه پژوهش دفتر انتشاراق اسلامی  و : الاجاره (  1409اصفهانی  كمپانی  محمد حندن ) .6
 دفتر انتشاراق اسلامی )وابنته به جام ه مدرسدن حوزه علمده و (.
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  و : انتشاراق زهدر  كنگره علامه لتسعالرسائل ا(  1425 شتدانی  مدرزا محمد حنن بن ج فر ) .7
  شتدانی.

اعدة لا ضرر و الید و الصحة و القرعة )فرائد قتا[  انصاری  دزفولی  مرتضی بن محمد امدن ]بی  .8
 (.  و : دفتر انتشاراق اسلامی )وابنته به جام ۀ مدرسدن حوزۀ علمدۀ و الأصول(

محمدحنن درایتی  -  تحقد   مهدی مهریزیالقواعد الفقهیه (  1419بجنوردی  سدد حنن موسوی ) .9
 جلد  و : نشر الهادی. 7

   دو جلد  چاپ سوم  تهراش: عروج.قواعد فقهیه (  1401بجنوردی  سدد محمد موسوی ) .10

  و : كنگره جهانی هزاره شدخ المقنعه(  1413محمد بن ن ماش عكبری )بغدادی  مفدد  محمد بن .11
 مفدد. 

  و : مجمع الفكر الاجتهاد و التقلید )الفوائد الحائریۀ((   1415  )بهبهانی  محمد باور بن محمد اكم .12
 الاسلامی.

تحقد  گروه پژوهش  حاشیۀ مجمع الفائده و البرهان، (  1417ر بن محمد اكم  )بهبهانی  محمد باو .13
 متسنه علامه مجدد وحدد بهبهانی  و : متسنه ال لامۀ المجدد الوحدد البهبهانی.

 نا.جا  بی   بیمنابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامیتا[  ابراهد  ]بیجناتی  شاهرودی  محمد  .14

المرتقی الی الفقه الارقی )تقریرات فقه خیارات آیت الله سید (  1420حكد   سدد عبدالصاحب ) .15
 نا.  دو جلد  چاپ اول  تهراش  بیمحمد حسینی روحانی(

جتهاد و التقلید )مبادئ الوصول إلی علم الا (  1404حلّی  علامه  حنن بن یوسف بن مرهر اسدی ) .16
 المرب ة ال لمدة.   تحقد  عبدالحندن محمدعلی بقال    چاپ اول  و :الأصول(

  و : متسنۀ القدیمۀ( –تذکرۀ الفقهاء )ط (  1388حلّی  علامه  حنن بن یوسف بن مرهر اسدی ) .17
 .7البدت ل 

  حکام فی معرفۀ الحلال و الحرامقواعد الا(  1413حلّی  علامه  حنن بن یوسف مرهر اسدی ) .18
شاراق اسلامی )وابنته به جام ۀ تحقد  گروه پژوهش دفتر انتشاراق اسلامی  سه جلد  و : دفتر انت
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 مدرسدن حوزۀ علمدۀ و (.

  تحقد  گروه مختلف الشیعه فی احکام الشریعه(   1413حلّی  علامه  حنن بن یوسف مرهر اسدی ) .19
جلد  و : دفتر انتشاراق اسلامی )وابنته به جام ه مدرسدن حوزه   9 پژوهش دفتر انتشاراق اسلامی  

 عملده و (.

  ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد(   1387محمد بن حنن بن یوسف )  حلّی  ف رالمحققدن   .20
جلد  تحقدقندد حندن موسوی كرمانی؛ علی پناه اشتهاردی؛ عبدالرحد  بروجردی  و : متسنه  4

 اسماعدلداش.

 4  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام   ( 1408الدین  ج فر بن حنن )  محق   نج حلّی .21
 .تحقد  عبدالحندن محمدعلی بقال  چاپ دوم  و : متسنه اسماعدلداشجلد  

  تحقد  حندن بن شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم(  1420حمدری  نشواش بن س دد ) .22
 جلد  بدروق: دارالفكر الم اصر. 12علی الآریانی؛ یوسف محمد عبدالله  عبدالله ال مری؛مرهر بن 

 .ناجلد  چاپ پنج   و   بی 3استفتاءاق   (  1422موسوی )امدنی  سدد روح اللّه  .23

 نا.جا  بی بیکتاب الغصبتا[  رشتی  گدلانی  نجفی  مدرزا حبدب الله ]بی .24

  تهراش: انتشاراق د الهادی الی طریق الرشادالاقتصاق(  1375حنن )طوسی  ابوج فر  محمد بن .25
 كتاب انه جام ۀ چه  ستوش  اول.

  چاپ دوم  بدروق: النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوی(  1400محمد بن حنن )طوسی  ابوج فر   .26
 دارالكتاب ال ربی.

م  جلد  چاپ دو 3  الدروس الشرعیۀ فی فقه الامامیه(  1417عاملی  محمد بن مكی  شهدد اول ) .27
 و : دفتر انتشاراق اسلامی )وابنته به جام ۀ مدرسدن حوزۀ علمدۀ و (.

جلد  تحقد  سدد عبدالهادی حكد    2  القواعد و الفوائدتا[  شهدد اول ]بی عاملی  محمد بن مكی   .28
 نا.كتابفروشی مفدد  چاپ اول  و : بی

  تحقد  محمد تقی  مامیۀاللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه الا(  1410عاملی  محمد بن مكی  شهدد اول ) .29



 

 

 « شهری قوانین  رعایت به شهرنشینان  الزام جواز» قاعدۀ 

107 

 مروارید؛ علی اصغر مروارید  بدروق: دار التراث/ الدار الاسلامدۀ.

-الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ )المحشی(  1410املی  شهدد ثانی  زین الدین بن علی )ع .30
 جلد  و : كتابفروشی داوری. 10  لانتر(ک

جلد   13  جامع المقاصد فی شرح القواعد (  1414) عاملی  كركی  محق  ثانی  علی بن حندن  .31
 البدت:. ل تحقد  گروه پژوهش  چاپ دوم  و : متسنۀ 

   بدروق: دار الكتاب ال ربی.احیاء علوم الدینتا[  غزالی  محمد بن محمد ]بی .32

جلد  چاپ یازده   و :  2تا[  و : جامع المناا  )فارسی(  فام   موحدی لنكرانی  محمد ]بی .33
 ول . انتشاراق امدر

  چاپ اول  ر للرافعیالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیتا[  ]بی فدومی  احمد بن محمد مقری  .34
 و : منشوراق دار الرمي.

فقیهان امامی و عرصه های (   1426واسمی  محمدعلی و پژوهشگراش دانشگاه علوم اسلامی رموی ) .35
زیر نظر  یت الله صادق  ملی لاریجانی    تحقد  پژوهشگراش دانشگاه علوم اسلامی رموی   ولایت فقیه

 می رموی.جلد  مشهد: انتشاراق دانشگاه علوم اسلا 2

ینی  سدد علی موسوی ) .36   تحقد  سدد علی علوی ینابیع الاحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام(   1424وزو
ینی    ینی؛ سدد عبدالرحد  جزمئی وزو م ۀ مدرسدن جلد  و : دفتر انتشاراق اسلامی )وابنته به جا  2وزو

 حوزۀ علمدۀ و (.

 جلد  چاپ هفت   تهراش: نشر نی. 1  های دولت در فقه شیعهنظریه(  1387كدیور  محنن ) .37

 جلد  و : دار الحدیث للرباعة و النشر. 15  الکافی(  1429كلدنی  ابوج فر  محمد بن ی قوب ) .38

تبریزی  چاپ دوم  و :    تقریر ابوطالب تجلد کتاب البیع(  1409كوه كمری  سدد محمد حجت ) .39
 علمدۀ و (.دفتر انتشاراق اسلامی )وابنته به جام ۀ مدرسدن حوزۀ 

   چاپ دوم  بدروق: دار الصفوۀ.ارشاد السائل(  1413گلپایگانی  سدد محمدرما موسوی ) .40

ل الرسول  (  1404مجلنی  اصفهانی  محمد باور بن محمد تقی ) .41   26  مرآة العقول في شرح أخبار آ
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 .د  سدد هاش  رسولی  چاپ دوم  تهراش: دارالكتب الإسلامدةجلد  تحق

ین الفقهیه(  1417بدالفتاح بدن علی حندنی )مراغی  سدد مدرع .42 جلد  چاپ اول  و : دفتر  2  العناو
 انتشاراق اسلامی )وابنته به جام ۀ مدرسدن حوزۀ علمدۀ و (.

جلد  چاپ چهارم  و : دفتر  1  مأۀ قاعدۀ فقهیۀ -القواعد(  1421مصرفوی  سدد محمد كاظ  ) .43
 ۀ علمدۀ و (.انتشاراق اسلامی )وابنته به جام ۀ مدرسدن حوز

یس ) .44  وهفت   و : ذوی القربی.چاپ سی جلد   1  المنجد فی اللغه(  1380م لوف  لو

جلد  تحقد : ابوالقاس  علداش نژادی  چاپ دوم    3   استفتاءات جدید(   1427مكارم شدرازی  ناصر ) .45
 .7اراق مدرسه امام علی بن ابی طالبو : انتش

دوم  و : انتشاراق مدرسه وجلد  چاپ پنجاه  1   ح المسائلرساله توضی(   1429مكارم شدرازی  ناصر ) .46
 ) (. 7طالبامام علی بن ابی

جلد  تحقد  عباس  43  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام  (  1404نجفی  محمد حنن ) .47
إحداء التراث ال ربی.ووچانی؛ علی  اوندی  چاپ ه  فت   بدروق: دار

تاج العروس من جواهر  (  1414تضی حندنی )واسری  زبددی  محب الدین  سدد محمد مر .48
 جلد  تحقد  علی شدری  چاپ اول  بدروق: دارالفكر للرباعۀ و النشر و التوزیع. 20  القاموس 

 صاری ومی  و : متلف.  تحقد  محمد رما انحاشیه کتاب المکاسب(  1420همدانی   وا رما ) .49
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